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آکادمى

به تازگی بحث بازنشســتگی در مؤسســات و به ویژه 
دانشگاه ها بالا گرفته است. بخش مهمی از این موضوع 
به سالمندی و در نتیجه دانش اعصاب مربوط می شود؛ 
بنابراین باید دید نگاه علمی در این زمینه چیست و تنها 
و تنها از همیــن زاویه به موضوع نگاه کرد. به ویژه آنکه 
به نظر می رســد این بحث به تازگی حواشــی اجتماعی 
بســیاری پیدا کرده باشــد؛ مثل این نــگاه رایج که گویی 
اشــتغال جیره است و باید به همه برسد. نگاه کوپنی به 
اشتغال بی تردید ریشه در اقتصاد دولتی دارد و بر مبنای 
نظریاتی بوده اســت که دولت را متولی اداره مســتقیم 
تمام مؤسســات و شــهروندان را همگی کارکنان دولت 
می دیده اند. بنابراین دولت هرچه بیشــتر و بیشتر متورم 
شــده و در طول سال ها، بســیاری از اشتغال ها غیرمولد 
و تنها تبدیل به بهانه ای برای دریافت حقوق می شوند. 
واقعیت این است که این پدیده اگرچه بسیار شایع است؛ 
اما عمومیت ندارد. اشکال بزرگ از جایی شروع می شود 
که جامعه این نگاه به اشتغال و بازنشستگی را عمومیت 
داده، قوانین عام برای بازنشستگی تصویب می کند و در 

نتیجه هم جامعه را از درک و تدبیر متعالی انسان هایی 
با تجربه و دانش عمیق و طولانی بی بهره می کند و هم 
نیازی به پایش کارایی ســایر شاغلان و حتی پایش بروز 

زوال عقل قبل از مراحل پیشرفته آن نمی بیند. 
باید گفــت زوال عقل و به ویــژه آلزایمر یک بیماری 
است که در سنین بالا تنها شیوع بیشتری دارد و سرنوشت 
محتوم دوران ســالمندی –آن گونه که پیش از این تصور 
می شد- نیست. نه تنها این؛ بلکه در سالمندانی که مبتلا 
به آلزایمر نشــده اند، معمولا درجات بالاتری از اشــراف 
و آگاهــی پدید می آیــد که از قدیم آن را ریش ســفیدی 
می خواننــد یا مثــلا می گویند آنچه پیر در خشــت خام 
می بیند... . در سنت های ما هم از قبل از ابن سینا تا همین 
الان بازنشســتگی در میان علما معنایی نداشته و کسی 
سنوات ایشان را حساب نمی کرده است. از اینها گذشته 
امکانات پیشــرفته پزشکی به ویژه در زمینه های عفونی، 
قلب و عروق، مغز و اعصاب و توان بخشــی قادر شــده 
اســت دوران توانمندی بشــر را به نحو خارق العاده ای 

طولانی کند؛ هم از نظر فیزیکی و هم از نظر عقلی. 
در مراکز دانشــگاهی دنیا که نگارنده تنها از پزشکی 
آن مطلع است، راه حلی که به آن رسیده اند، آن است که 
در بازنشستگی- که عمدتا به دلیل رفاه استادان قدیمی 
و اســتفاده از توان و نــگاه مدیریتی نیروهــای جوان تر 
صورت می گیرد- اســتادان بازنشسته به شکل پروفسور 

امریتوس به نوعی کار علمی ادامــه می دهند و ارتباط 
ایشــان با مراکز آموزشــی ادامه می یابد، کنفرانس های 
علمی را اداره می کنند، جلســات مشــاوره و جلســات 
بررســی مرگ ومیر و عوارض برگزار می کنند و... به علاوه 
مسئولیت های جدیدی در انجمن های علمی، صنفی و 
حمایت از بیمــاران می پذیرند که تا پیش از آن به دلیل 

مشغله اجرائی آموزشی و درمانی امکان پذیر نبود. 
 به تازگی اخباری درباره بازنشستگی استادان بزرگی 
که به درستی در جایگاه واقعی خود قرار دارند، به گوش 
می رسد که باورکردنی نیست. دکتر ایرج فاضل بی تردید 
اسطوره زنده و اســتاد علم و اخلاق بسیاری از استادان 
امروز جامعه پزشــکی اســت. این ادعا اغراق نیســت. 
نگاهی به تفاوت آرای ایشان با منتخب بعدی انتخابات 
نظام پزشکی اخیر تردیدی در این مدعا نمی گذارد؛ درایت 
و اشرافی بی نظیر بر تمام جوانب مسائل سلامت دارند 
و محملی برای حل بســیاری گره های لاینحل بین مردم 
و دولت و پزشــکان به  شــمار می روند. آیا مثال روشــن 
ایشــان گویای این نیست که باید به سراغ آن تبصره ها و 
آیین نامه های کپک زده رفت و نگاهی انســانی تر و البته 
مفیدتر بــه حال مردم و جامعه و به موضوع اشــتغال 
انداخــت؟   شــاید مقرر بــود که این آدابِ عادت شــده 
غیرمنطقی هم با مطرح شدن شــخص ایشان و باز هم 

به واسطه حضور ایشان حل شود.

«سنوات» ابن سینا چرا ما شاد نیستیم؟

یک نماینده مجلس گفت: «جامعه ما متأســفانه  �
شــادی لازم را ندارد و باید مشخص شود چه عواملی 

موجب شده شادی در جامعه ما کاهش پیدا کند؟»
ما به عنوان کارشناس مسائل شادی آور جواب این 

نماینده مجلس را می دهیم: 
۱- تــوی تلویزیــون و رادیو شــش چهارم ســال 
برنامه هــای مخالف شــادی پخش می شــود. آن دو 
روزی هم که روز جشن است، بین التعطیلین است که 

غم انگیز است. 
۲- توی جامعه ما این طوری اســت که اگر کسی 
شاد باشــد یا به شادی مردم فکر کند بهش می گویند 
دلقک، اما اگــر گریه مردم را دربیاورد بهش می گویند 

دلسوز جامعه. 
۳- جامعــه مــا طــوری اســت کــه اگر کســی 
بخنــدد می گویند جلف و بی شــعور اســت، اما اگر 
کســی قیافه اش غمناک باشــد می گویند آهان... این 

آدم حسابی و مأخوذ به حیا و باشعور است. 
۴- خــود آموزش وپــرورش و ادارات و مشــاغل 
دولتی هــم این طوری انــد که وقتی بــرای مصاحبه 
مــی روی، هرچی بدبخت تر و ماتم زده تر و ... باشــی، 

شانس اینکه قبولت کنند بیشتر است. 
۵- قرص نان که نیســت، آیا از قرص شــادی آور 

استفاده کنند؟
۶- واقعــا مــردم بی انصافــی داریــم. چطــور 
سخنرانی  ها و تصمیمات برخی مسئولان را می  شنوند 

و از قهقهه پیراهنشان جر نمی خورد؟
۷- توی بخشی از جامعه می گویند دختر اگر شادی 
کند و بخندد و دندان هایش معلوم شود... ولش کن. 
اینهــا هرچی می خواهند بگوینــد. دختر لباس رنگی 
بپوشد، بخندد، درس بخواند، بخواهد برود ورزشگاه، 
بخواهد برود مســابقه خارج از کشــور، بخواهد برای 
تحصیل برود خارج از کشــور و... یک ســری ناراحت 
می شوند. طبیعی است که ببینند دختر دارد می خندد 

و شاد است سکته را بزنند. 
۸- بــا توجه به مورد قبل، اگر اینها ممکن اســت 
سکته را بزنند، آیا بهتر نیست ما جلویشان را نگیریم؟!
۹- شادی مقدماتی لازم دارد. وقتی فقط مقدمات 

غم مهیاست چه کار کنیم؟
۱۰- بعید نیســت از فردا پلیس خنده سر چهارراه 

بایستد و خنده ما را اندازه بگیرد. 
جمع بندی:  سوفیا... عشــقم... مسئولان ما واقعا به 
این شــعر که «نون چارکی سه عباســی... پنیر سیری 
دوعباســی... آدم مفلــس رو چو من وامــی داره به 
رقاصی!» اعتقــاد دارند و فکر می کنند با مهندســی 
معکــوس، هرچی اوضــاع اقتصادی بدتــر و اوضاع 
اجتماعی بســته تر و ســخت تر شــود، ما مردم شاد 

می شویم و واداشته می شویم به رقاصی. 
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کارتون خواب

 زیر آسمان

برنامه هــاي خاص انتشــار هفتادمین ســالگرد 
اعلامیه حقوق بشر در سراسر کشورها و به خصوص 
از ســوي ســازمان ملل آغاز شده اســت. اعلامیه 
جهاني حقوق بشر با هدف ایجاد و تضمین حقوق 
و آزادي هاي برابر براي همه مردم به تصویب رسید. 
این اعلامیه در تاریخ ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ در پاریس به 
تصویب رسیده  اســت. این اعلامیه نتیجه مستقیم 
جنگ جهانــي دوم بوده و بــراي اولین بار حقوقي 
را که تمام انسان ها مســتحق آن هستند به صورت 
جهاني بیان مي دارد. حقوق بشــر به حقوقي گفته 

کــه  مي شــود 
همه  در  همــگان 
مکان ها  و  زمان ها 
برخوردارند.  آن  از 
مفاد این اعلامیه از 

نظر بسیاري از پژوهشگران الزام آور بوده و از اعتبار 
حقــوق بین الملل برخوردار اســت، زیرا به صورت 
گسترده اي پذیرفته شده و براي سنجش رفتار کشورها

 به کار مي رود. 
امســال در آستانه این روز، آنجلینا جولي، بازیگر 
شناخته شــده، یکي از کساني اســت که در فیلمي 
کوتــاه بــه مناســبت هفتادمین ســالگرد تصویب 
ایــن بیانیه به بازخواني دوبــاره پیام هاي این بیانیه 
پرداخته؛ ســخناني که از سوي سازمان ملل مطرح 
شــده و یادآوری دوباره این نکته اســت که «همه 
ابناي بشــر آزاد و برابر آفریده شــده اند، با حقوق و 
احتــرام برابر». در این پیام به اعلامیه حقوق بشــر 
اشاره شــده و این باید براي هرکدام از ما روشنگر و 

به عنوان حامي انســان ها باشــد و هیچ دولتي حق 
نــدارد با آن مخالفت کند». آنجلینا جولي در پیامي 
که با هدف یادآوري اعلامیه حقوق بشر منتشر شده، 
مي گوید: «این براي همه روشــن اســت که همه ما 
داراي حق هســتیم، همه ما با هــم برابریم و همه 
ما بایــد امــکان برخــورداري از آزادي و عدالت را 
داشــته باشــیم. صرف نظر از اینکه داراي چه زبان، 
نژاد، مذهب و... باشــیم و این حقــوق ما را در برابر 
شکنجه، محرومیت و... مراقبت مي کند. این حقوق 
یادآوري مي کند که تمام ما آزاد هستیم تا فکر کنیم، 
براي کشورمان رأي 
این  در  و...».  دهیم 
پیام یادآوري شــده 
اســت که ۷۰ سال 
تصویــب  از  بعــد 
اعلامیه حقوق بشر برخي کشورها از بقیه در اجراي 
این حقوق عقب تر هســتند. انسان ها نباید دچار این 
تفاوت ها باشــند، فــارغ از اینکه در کجــا و چگونه 
زندگي مي کنند نباید تحت فشــار یــا آزار و تحقیر و 
برده داري باشــند. باید به دولت ها یادآوري شود که 
آزادي و برابري در حقوق اولیه قابل مذاکره نیست. 
هیــچ قدرتــي روي زمیــن نمي تواند غیــر از این را 

به افراد بشر تحمیل کند.
در این پیام یادآوري شــده اســت: «هیچ قدرتي 
روي زمیــن نمي تواند غیر از این را به ما تحمیل کند 
که با هم برابریم». در پایان تأکید شــده است: «هیچ 
دلیلي وجــود ندارد که از این ایــده دفاع نکنیم که 

همه این حقوق براي هر زن و مردي برابر باشد». 

آنجلینا جولی و اعلامیه حقوق بشر 

علم بهتراست یا ثروت 
عصر ایران: بــراي قدیمي ترها انشــاي علم بهتر  �

اســت یا ثروت به توصیف و تحســین علــم منتهي 
مي شــد. اما حالا وضعیت تغییر کرده اســت. یکي از 
برنامه ریزان درســي در مطلبي به تشــریح موقعیت 
کنوني مي پردازد. در بخشــي از آن به کمبود تدریس 
ســواد مالي در مدارس اشاره مي کند. در بخش دیگر 
آمده است: برای آنها که دل خوشی از ریاضی ندارند، 
شاید شــنیدن این توضیح ناخوشــایند باشد که سواد 
مالــی را می توان شــاخه ای از «ریاضیــات کاربردی» 
دانست که به واسطه عجین بودن آن با مباحثی نظیر 
عدم قطعیت، ریسک و تصادفی بودن اتفاقات، ارتباط 
نزدیکــی با مبحث «احتمالات» دارد.  در واقع ســواد 
مالی، دانشی میان رشــته ای است که هم همسایه با 
مباحث مربــوط به «ریاضیات مالــی» و «بانکداری» 
است و هم رفاقت نزدیکی با «علم اقتصاد» و «دانش 
کســب وکار» دارد.  قســمت تلخ ماجرا این است که 
شــنیدن این جملات، برای خیلی از ما مســاوی است 
با قطع امید از اینکه بشــود باســوادی در این حوزه را 
ممکن و شــدنی دید! هنــوز جا دارد کــه به پرورش 
باســوادی مالی بیندیشــیم. هنوز هم حیف است که 
کسی در مواجهه با این پرسش که «علم بهتر است یا 

ثروت؟»، علم را کنار بگذارد! 

نکته

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

 بابک زمانى
 رئیس انجمن سکته مغزى

تجربه دیگران

UNHCR: آرتــورو کــه در اتوبوســی پــر از جمعیت 
نشســته، موقع رســیدن به لیما، پایتخت پــرو، پس از 
هفــت روز در جــاده گذراندن و هــزاران کیلومتر دور از 
کشورش، ونزوئلا، احساس وحشت می کند. این مرد ۴۷ 
ســاله نمی داند آیا امکان دسترسی به داروهای بیماری 
ایــدز (HIV) را پیدا خواهد کرد یا نه: «آیا در این کشــور 
در غربــت می میرم؟»بیش از ســه   میلیــون پناهنده و 
مهاجر تاکنون ونزوئلا را ترک کرده اند. نبود دارو، هزاران 
نفــر، به ویــژه افراد مبتلا بــه بیماری هــای مزمن مانند
 HIV/AIDS را وادار کرده به امید درمان به کشــورهای 
دیگر بروند. برای افراد مبتلا به ایدز، دسترسی به درمان 
نه فقــط فرصتی برای زنده ماندن، بلکه راهی به ســوی 
یک زندگی عادی اســت. طبق گزارش UNAIDS، بیش 
از هفت هــزار و۷۰۰ ونزوئلایی در خارج از کشــور خود 
زندگــی می کنند و نیاز به درمان دارند. بیماری آرتورو در 
ســال ۲۰۰۰ تشخیص داده شد. او تا همین دو سال پیش 
که دسترســی به دارو کاهش پیدا کرد، زندگی راحت و 
ســلامتی را در کاراکاس ونزوئــلا می گذراند و به حرفه 
آرایشــگری مشــغول بود. او برای دریافت قرص هایی 
که روزانه به آنها نیاز داشــت، به دوســتانی که در بازار 
ســیاه بودند متوسل شد، اما مدتی بعد یافتن دارو با این 
روش هم سخت شد. آرتورو احساس کرد که یک گزینه 
بیشــتر پیش رو ندارد. می گوید: «تصمیم گرفتم کشــور 

را تــرک کنم. واقعا می ترســیدم که هیــچ دارویی گیرم 
نیاید». او کمتر از شــش ماه است که کشور را ترک کرده 
و می گوید پنج نفر از دوستانش که مبتلا به ایدز بودند و 
در ونزوئلا ماندند، اکنون مرده اند. کشــورهایی مانند پرو 
و   مکزیــک برخی از موارد ابتلا به ایــدز را در پناه جویان 
ونزوئلایی تشخیص داده اند. بااین حال، در آمریکای لاتین 
هیچ نهاد منطقه ای وجود ندارد که دسترســی به دارو 
بــرای پناهنــدگان و مهاجــران مبتلا به ایــدز را فراهم 
کند..کمیســاریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد و 
UNAIDS برای ســازمان های غیردولتی ملی پشتیبانی 
فنی فراهم می کنند تا یک شــبکه منطقه ای ایجاد شود 
که به افراد مبتلا به ویــروس HIV امکان دهد با خیال 
راحت به کلینیک ها، بیمارســتان ها، پناهگاه ها و ســایر 
سازمان هایی مراجعه کنند که کمک های بشردوستانه در 
اختیار افراد جویای درمان در خارج از ونزوئلا می گذارند. 
به گفته آلخاندرو کورائو، مشــاور برنامه ریزی منطقه ای 
UNAIDS، پناهنــدگان و مهاجــران ونزوئلایی مبتلا به 
ویروس ایدز نیاز به  دسترســی به درمان و مراقبت های 
آنتی رترووایرال در کشــورهای میزبان دارند و همچنین 
دسترســی کافی به اطلاعات در مورد مقابله با بیماری 
یا پیشــگیری از ابتلا به آن، آموزش و ارتباطات، مشاوره 
داوطلبانه و آزمایش و وســایل پیشگیری. کورائو اضافه 
می کند که نداشــتن دسترســی آســان به این درمان و 

امکانات، بهداشــت عمومی را به  خطر می اندازد، چون 
خطر ابتلا به ویروس HIV و تعــداد مبتلایان را افزایش 
می دهــد. اگر پناهندگان و مهاجــران مبتلا از مراجعه به 
مراکز بهداشــتی به علت قوانین تبعیض آمیز بترســند یا 
نگران اخراج - برای نداشتن اقامت قانونی باشند- خطر 
انتقالی در کشــورهای میزبان افزایش می یابد. آرتورو در 
نهایت تعجب درمی  یابد که فقط ۲۰ روز طول می کشد تا 
درمان را در لیما آغاز کند. او می گوید: «مراقبت پزشــکی 
فوق العاده بــود. بلافاصله درمان را شــروع کردم. رفتار 
همه بسیار محترمانه بود».در پرو، دسترسی به داروهای 
آنتی رتروویال رایگان اســت. بااین حــال تضمینی وجود 
ندارد که درمان همیشــه در دســترس و مؤثر باشد. یک 
سازمان وابسته به کمیســاریای عالی پناهندگاناز چندین 
مرگ  گزارش داد، علاوه براین، اکثر پناهندگان و مهاجران 
دسترسی به سیستم بهداشت عمومی ندارند و از جمله 
درمان و ســایر امکانات مربوط به ابتــلا به ایدز. به علت 
شــرایط خاص افراد آســیب پذیر، ونزوئلایی های مبتلا به 
ایــدز می توانند بــرای اقامت دائمی در پرو درخواســت 
دهند. برای آنکه واجدان شرایط مورد معاینه پزشکی قرار 
گیرند و کنترل های بهداشــتی روی آنها انجام شود، شاید 
حدود ۱۷۰ سول (۵۰ دلار آمریکا) هزینه دربر داشته باشد. 
بااین حال پناهنــدگان به کمک ســازمان های مردم نهاد 

بالاخره به درمان و مراقبت دسترسی پیدا کرده اند.

آیا در غربت مى میرم؟

سلام به فردا

فقط ایران نیســت؛ در همه جای دنیا، رســانه های 
اجتماعی شرایط ابراز خشم را برای مردم بیش ازپیش 
مهیــا کرده انــد. تحقیقات نشــان می دهد خشــم، در 
صدر فهرســت احساســاتی اســت کــه در جهان در 
رســانه های اجتماعی به اشــتراک گذاشــته می شود. 
اگر قبلا موضوعی شــما را خشمگین می کرد، فقط به 
افراد دور و بر خود می توانســتید انتقال دهید. اکنون به 
برکت وجود رســانه های اجتماعی، این امکان برایتان 
فراهم اســت که جمع ناشناخته بسیار وسیعی را آگاه 
کنید و باعث ســرایت خشم شوید. محققان دریافته اند 
که خشم هم مانند هر محرک دیگری، دارای خاصیتی 
اعتیادآور اســت که به آن عادت می کنید و آن وقت به 

دنبال چیزهایی می گردید که شما را عصبانی کند. 
 مــا دیگــر فقــط مخاطــب رســانه ها نیســتیم، 
«کاربــر -مخاطب» هســتیم که خودمان امکان نشــر 
محتوا داریم. رســانه اجتماعی، راهی در اختیار کاربر- 
مخاطبــان قرار داده تا این خشــم را به همه عرصه ها 
تســری دهند. ایــن تریبون هــای اجتماعی، ســرایت 
هیستریک را میسر ساخته؛ اما چنین امکانی اصلا بی ثمر 
نیست. ما وقتی ببینیم که هنجاری اخلاقی نقض شده 
است، خشمگین می شویم؛ اما خشم خوب و خشم بد 
داریم. خشم خوب یا اخلاقی، حسی قدرتمند است که 
مردم را برمی انگیزد تا متخلفان را رسوا و مجازات کنند. 
مجازات اخلاقی می تواند نیرویی در خدمت خیر باشد؛ 
چون با انداختن تقصیر به گردن کنشگران بد، همکاری 
را تحکیم می کند. فشــار افکار عمومی باعث تغییرات 
ثمربخش در کنترل فســاد اداری و افشای اجحاف در 
بخش های مختلف جامعه می شود و صاحبان قدرت 
را متوجه خشــم افکار عمومی می کنــد که رفتار خود 
را تغییر دهند. اکنون خشــم خوب در کشــور ما باعث 
توجه بیشــتر به حفظ محیط زیست و همچنین حقوق 

حیوانات شده است. 
اما خشــم بد، زمانی است که ســرایت انفجارگونه 
نارضایتی، نظم و امنیت را از جامعه سلب کند و آرامش 
و آسایش عمومی مورد تهدید واقع شود. در این صورت 
جامعه به سمت آنارشیسم و هرج ومرج پیش می رود 
و ارکان  اجتماعی متلاشــی می شــود. انفجار توده ای، 
خشک و  تر را با هم می سوزاند و نتیجه ای فاجعه آمیز 
به بار می آورد. همه به یاد داریم ویدئوی وایرال شــده 
یک دست فروش جوان تونسی را که خود را معترضانه 
آتش زد، چگونه انفجار مهیبی را در کشــورهای عرب 

ایجاد کرد که هنوز تبعات آن فروکش نکرده است. 
تحقیقات اخیر نشــان داده محتــوای برانگیزاننده 
در حالــت آنلاین، در مقایســه بــا آفلایــن، نیرومندتر 
اســت. محققان در حال بررسی هستند که پلتفرم های 
رســانه های دیجیتال، تا چه حد احساســات اخلاقی را 
تشدید و شکل گیری عادت را ترویج می کنند، گفتارهای 
اجتماعی ثمربخش را سرکوب می کنند و ماهیت خشم 
خــوب را تغییر می دهند. هدف محققان آن اســت که 
بفهمند چگونه فناوری های جدید می تواند احساسات 
اجتماعی را از نیرویی در خدمت خیر جمعی، به ابزاری 
بــرای خودنابودگری جمعــی تبدیل کنــد.  تحقیقات 
در ایالات متحده و انگلســتان، نشــانگر آن اســت که 
رســانه های اجتماعی، خشــم عمومی را افزایش داده 
است. در ایران هنوز تحقیقی دراین باره صورت نگرفته؛ 
اما شواهد نشان می دهد بردباری اجتماعی کاهش یافته 
و پُســت های خشم آلود، عرصه رســانه های اجتماعی 
را تسخیر کرده اســت. بروز خشم دیجیتالی در کاربران 
کشورمان، ارکان جامعه را هدف گرفته و اگر اولیای امور 
چاره اندیشــی نکنند، وضعیت غیرقابل انتظاری حاصل 
خواهد شد. فشــار فزاینده اقتصادی بر اقشار متوسط و 
ضعیف جامعه، تعمیق شکاف نابرابری های اجتماعی، 
بی کاری مزمــن جوانان، فسیل شــدگی و تغییرناپذیری 
برخی لایه های مدیریت، دســت به دســت هم داده و 
حرکات بی سابقه آمریکا و متحدان منطقه ای در تشدید 
برخــورد اقتصادی و سیاســی، آن را به مرز قابل تأملی 
رسانده است. شوربختانه، زمینه لازم برای تبدیل خشم 

عمومی ناشــی از فعالیت شــبکه ای مردم، به مسئله 
اجتماعی تا حدی فراهم شده و حاکمیت اگر نتواند این 
شــرایط را مدیریت کند، وضعیت نامشخصی در انتظار 
جامعه خواهد بود.  بــه نظر من دو راه برای تبدیل این 
تهدید خطرناک بــه یک فرصت عالی وجــود دارد که 
گذار به شــرایط عــادی را فراهم می کند. راه نخســت، 
زمینه ســازی برای تقویت نشاط اجتماعی و رفع موانع 
عدیده آن اســت که در اینجا رســانه ملــی و نهادهای 
فرهنگــی نقش پُررنگــی دارند. فعالیــت انحصاری و 
محفلی رادیو و تلویزیون، مخاطب را از آن گریزان کرده 
و به دامن ماهواره و شبکه های اجتماعی انداخته است. 
محتوای این همه شبکه ریز و درشت صداوسیما، یکسان 
اســت و تنوع گفتمانی ندارد. کافی اســت یک شــبکه 
رادیویی و یک شبکه تلویزیونی برای محتوای موجود در 
نظر گرفته شود و مابقی در اختیار خیل عظیم هنرمندان 
مردمی و ســلایق متنوع اجتماعی قرار گیرد تا نشــاط 

مثبت اجتماعی را بالا ببرند. 
راه دوم تغییــرات خــوب در نهادهــای حکمرانی 
اســت. مراکز قدرت در ایران، قابل تقســیم به انتخابی 
و انتصابی اســت. عمده کار در دســت بخش انتخابی 
است. مردم وقتی از این بخش ناراضی باشند، در خود 
قدرت کنترل می بینند و احساس می کنند که می توانند 
چهار سال دیگر دوباره انتخابش نکنند. بخش انتخابی 
وقتی دچار ناکارآمدی باشد، فرافکنی می کند و تقصیر 
را متوجــه بخش انتصابی می کند کــه امکان فعالیت 
مؤثر نمی دهد و این امر آتش خشم افکار عمومی را در 

شرایط نامساعد شعله ور می کند. 
به کارگیــری  منــع  قانــون  ماجــرای  همیــن  در 
بازنشســتگان، مردم دیدند که این قانون شــامل همه 
بخش ها نشــد و غالب چهره ها همچنــان مصمم بر 
جای خود نشســته اند. بروز و ظهور تغییرات مناسب و 
درخور توجه در این بخش، به نحوی که احساس کنترل 
را در مردم بیشــتر کند، باعث خواهد شــد انرژی بزرگ 
حاصل از خشــم بی امان کاربر - مخاطبــان، به  جای 
تخریب، متوجه پیشــرفت و توسعه بیش ازپیش ایران 

عزیز شود. ایران در انتظار تصمیمات بزرگ است.

خشم بى امان در رسانه هاى اجتماعى

 قادر باستانى
 مدرس علوم ارتباطات

 فیل فاستر


